
یادگاری رنگی از روزهای به یادماندنی »خورشید«
صبــح  روز  یــک 
قــرار  طبــق  زود 
همیشگی‌مان با آقای 
مجیدی صبحانــه را 
در یکــی از کافه‌هــای 
غــار  دروازه  قدیمــی 
خوردیــم و بعد از آن 
به مدرســه‌ کودکان کار صبح رویش رفتیم. همیشــه 
این‌طوری بوده که پروسه‌ تحقیق و پژوهش برایم در 

عین سخت بودنش بسیار لذت بخش بوده است.
»خورشــید« هم از این قاعده مســتثنی نبــود و اتفاقاً 

مصاحبت و همراهی با مجید مجیدی‌ای که برخلاف 
کسوت و اعتبارش در تمامی مراحل نگارش فیلمنامه 
مملو از هیجان و شور و انرژی بود این لذت را دوچندان 
می‌کرد. چند هفته‌ای بود که ساعت شش صبح بیدار 
می‌شــدیم و طبق برنامه ســاعت حــدوداً ٧:٣٠ توی 
مدرسه کودکان کار بودیم. یادم می‌آید آن روز قرار بود 
مدرسه‌ دخترانه‌ کودکان کار را که دیوار به دیوار مدرسه‌ 
پسرانه بود ببینیم. مثل هر روز قبل از شروع کلاس با 
بچه‌ها گــپ زدیم و بعد از آن از درِ کوچک آبدارخانه‌ 
مدرسه‌ پسرانه وارد مدرسه‌ دختران کار شدیم. اتفاقاً 
همان روز هم بود که در بدو ورود به مدرســه‌ دخترانه 

کــه طبیعتاً کم هیاهوتر، منظم‌تر و آرام‌تر از مدرســه‌ 
پسرانه بود، شمیلا را دیدیم. شمیلا به خاطر شیرین 
زبانی و اعتماد به نفس بالایش نماینده‌ بچه‌ها برای 
معرفی مدرســه به میهمان‌ها بــود. خاطره‌ عجیب 
آن روز برای من اما نه شــمیلا که دختر بچه‌ ٧ ســاله‌ 
جذابی بود که در زنگ تفریح توی حیاط دیدیم. دختر 
کوچکی که مدام مقنعــه‌اش را تا روی دماغش جلو 

می‌کشید و دستش از بالای مقنعه‌اش جدا نمی‌شد.
رفتار آن دختر کوچک نحیف و زیبا توجهمان را جلب 
کرد و حین صحبت با ناظم مدرســه متوجه شــدیم 
دخترک را توی مترو حین دستفروشی گرفته‌اند و به 
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بازگرداندن کودکی به سرقت رفته
مگــر نــه اینکــه آینــده‌ هر ملتــی را 
نسل‌های او می‌ســازند؛ نسل‌هایی 
کــه خیلــی وقت‌ها بــه آن بی‌توجه 
هســتیم وغافلیــم که چه ســرمایه‌ 
بــزرگ ملــی را به راحتی از دســت 
مصــداق  کار  کــودکان  می‌دهیــم. 
واقعــی این ســرمایه‌ ملی هســتند 
کــه بــه راحتی از کنــار آن عبــور می‌کنیم و در بهترین شــکل به 
عنــوان یک معضل اجتماعی بــه آن نگاه کــرده و درمان‌های 
مقطعــی برایش تجویــز می‌کنیم. خــوراک و پوشــاکی به آنها 
می‌دهیم، این تازه در بهترین شــکل ممکن اســت و در شــکل 
بد آن، آنها را جمع‌آوری می‌کنیم و به مراکز موقت پایگاه‌های 
دولتی می‌ســپاریم و آنها را تهدید می‌کنیم کــه اگر دوباره آنها 
را بگیرند عواقب بدتری در انتظارشان خواهد بود. همه از این 
مشــکلات به عنوان یک معضل اجتماعی صحبت می‌کنند، 
ولی مشــارکتی در حل این معضل انجام نمی‌شود. مردم این 
مشــکل را بــه دوش دولــت می‌اندازند و شــانه خالی می‌کنند، 
دولــت هــم چــون برنامــه‌ای بــرای حــل ایــن معضل نــدارد، 
سطحی برخورد می‌کند و همچنان این معضل کلاف سردرگم 
می‌ماند و این سرمایه‌های بزرگ ملی و به اعتقاد من گنج‌های 
ملــی بــه هــدر می‌رونــد و بعدها ایــن گنج‌ها بــه معضل‌‌های 
بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شوند. معضلاتی چون مواد مخدر، 
ســرقت، ناهنجاری‌های اجتماعی و بعدها چه دســتگاه‌هایی 
بــا چه بودجه‌هایی بایــد صرف این معضلات شــود و جامعه 
چقــدر ناامن می‌شــود و در این میان همه خســارت می‌بینند، 

هم دولت و هم ملت.
فیلم »خورشید« به ما نشان می‌دهد، قدر گنج‌هایی که در یک 
قدمی‌مان هستند و ســر هر چهارراه، پشت چراغ قرمزها، کنار 
سطل زباله‌ها داخل مترو، فراوان دیده می‌شوند را بدانیم و به 
یاریشان بیاییم تا کودکی که از آنها به سرقت رفته را برگردانیم. 
روح‌الله زمانــی، مهدی موســوی، شــمیلا و ابوالفضل شــیرزاد 
مصــداق واقعی این گنج‌ها هســتند، آنها کــودکان کار بودند و 
ما تلاش کردیم گنج درونی آنها دیده شــود و چه با شــکوه این 
گنج‌ها نمایان شد. روح‌الله زمانی جایزه بزرگ پدیده بازیگری 
مارچلــو ماســتریانی ونیز را از آن خود کــرد؛ جایزه‌ای که خیلی 
از سوپراســتارها در دنیا آرزویش را دارند و شــمیلا شــیرزاد چه 
باشــکوه در مقابل جمعیتی استوار ایســتاد و آرزو کرد که هیچ 
کودک کاری در جهان نباشد و همه به احترام عظمت و شکوه 
این دختر بچه مهاجر افغانســتانی به پا خاستند و او را تشویق 

کردند.
همه‌ ما مســئولیم از دولت و مردم. پس بیاییم به کودکان کار 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نگاه کنیم و در این امر مهم 
همگی مشــارکت کنیم. با این شــعار که آرزو کنیم هیچ کودک 

کاری وجود نداشته باشد.

جرقه‌هایی که می‌توانند مثل خورشید 
بدرخشند

بدون شک یکی از نقاط درخشان 
»خورشــید«  فیلــم  چشــمگیر  و 
بــه کارگردانــی مجیــد مجیــدی 
حضور بازیگران کودک و نوجوان 
آن است که توانســتند با هدایت 
درســت کارگــردان و توانمنــدی 
و هــوش بــالای خــود نه تنهــا در 
ایفــای نقــش خود موفق باشــند ،کــه تجربه‌هــای کودکی و 
نوجوانی را در بستر درام بدرستی بازنمایی و صورت‌بندی 
کنند. ضمن اینکه آنها بواســطه بازتولید تجربه‌های زیسته 
خود در موقعیت‌های دراماتیک توانستند تصویر دقیقی از 
کودک کار و تجربه‌ها و چالش‌های آنها را به تصویر کشیده 
و فهم پذیر کنند. ما سال‌هاســت کــه از بحران مخاطب در 
ســینمای کودک صحبــت می‌کنیــم، درحالی‌که فیلم‌های 
کودک موفق بســیاری داشته‌ایم. امروز ما بحران مخاطب 
نداریــم بلکه بحران فهم کودک داریم؛ کودکان‌مان جلوتر 
از والدین هســتند و با پدیده‌ای به‌نام کودک رسانه‌ای شده 
مواجه هســتیم. دایــره واژگان کودکان امروز جدید اســت و 
می‌تــوان گفت که فناوری‌های جدید کودکی جدید را خلق 
کــرده، اما ســینمای کودک مــا در حد کودک دهه شــصت 

باقی مانده است. 
بــا نگاه کــودک دیــروز نمی‌توان کــودک امروز را به ســینما 
آورد، بایــد کــودک جدید و کودکــی جدیــد را فهمید. فهم 
کودک امروز شــاید مهم‌ترین مســأله در سینمای کودک و 
نوجوان است و مجیدی در »خورشید« با تکیه بر توانمندی 
بازیگــران کودکش توانســت امکان این فهم تــازه را فراهم 
کنــد؛ فهمی که بتواند در ســاختار درام به شــکل نمایشــی 
جلوه‌گــر شــده و به درک درســت مخاطب بویــژه والدین و 
بزرگترها از جهان کودک امروز منجر شود اما آنچه باید در 
ارتباط با کودک بازیگر مورد توجه قرار بگیرد نوع مواجهه با 
آنهاســت. اینکه برای ساخت فیلمی از کودکان و نوجوانان 
استفاده کنیم و بعد از فیلم آنها را فراموش کنیم قطعاً در 

حق آن ظلم خواهیم کرد. 
بدیهی اســت که این وظیفه کارگردان نیســت که به شــکل 
فردی پیگیر و نگران آینده حرفه‌ای این بازیگران باشــد. به 
نظر می‌رســد نهادهای مرتبط مثل بنیاد سینمایی فارابی 
یا کانون فکری کودکان و نوجوانان یا مثلًا خانه ســینما یک 
انجمــن یا واحــد راه‌اندازی کنــد که به مســائل و مطالبات 
بازیگران کودک و نوجوان بپردازد تا آنها بعد از درخشــش 
در یک فیلم با فرصت‌های تازه‌ای مواجه شــوند یا به‌دلیل 
فراموش شدگی دچار سرخوردگی نشوند و در نهایت اینکه 

استعداد و توانمندی آنها به هدر نرود. 
در واقع نگاه ســینما به کودکان بازیگر باید نگاهی فرایندی 
باشــد نــه فــرآورده‌ای. به ایــن معنا کــه نباید صرفــاً آنها را 
بــرای حضــور در فیلمــی مصرف کــرد بلکه باید شــرایطی 
برای بازتولید توانمندی و اســتعدادهای آن فراهم شود تا 
بتوانند شــکوفا شوند و نشکنند. شــکوفایی بازیگران کودک 
و نوجــوان در نهایــت به نفع خود ســینما خواهــد بود؛ یک 
ســرمایه‌گذاری انســانی ارزشــمند در حــوزه ســینما که هم 
آینده آنها و هم آینده ســینما را به آینده‌ای مطمئن و پویا 

بدل کند.

ëë »از برنامــه زندگی‌تان قبــل از بازی در »خورشــید
بگویید. چه کار می‌کردید، شــرایط درس و مشق‌تان 

چطور بود؟
شــمیلا شــیرزاد: از هفــت‌ و نیــم صبح تــا یک ظهر 
مدرسه می‌رفتیم و بعدش کلاس قرآن و بعد هم 

تا ساعت 9 و 10 شب توی مترو کار می‌کردیم.
ابوالفضل شیرزاد: دستفروشی می‌کردیم.

ëë.پس وقتی برای درس خواندن نداشتین
شمیلا: مدرســه ما برای کــودکان کار است به همین 
خاطر برای بعد از مدرســه تکلیف نمی‌دهند. باید 
همه چیز را در مدرســه یاد بگیریــم چون می‌دانند 
بچه‌ها بعد از مدرســه ســر کار هســتند و وقت برای 

درس خواندن ندارند.
ابوالفضل: خواهرم بهترین شاگرد مدرسه است.

ëë با این حســاب فرصتی برای ســینما رفتن و رؤیای
بازیگری، نداشتین؟

شمیلا: گاهی با دوستانم می‌رفتم، اتفاقاً از بازیگری 
خوشم می‌آمد ولی چون توی مترو کار می‌کردیم و 
فکر می‌کردم بهش نمی‌رســم، ذهنــم را درگیرش 

نمی‌کردم.
ëëچه فیلم‌هایی دیدی؟ 

شمیلا: بیشتر فیلم‌های جواد عزتی؛ »هزارپا«، »تنگه 
ابوقریب« و »نهنگ عنبر«. هم طنز دوست داشتم 
و هم غمگیــن. در همان مجموعــه ابوالفضل هم 

سراغ گیم‌نت‌ها می‌رفت تا سینما.
ëë تو که گیم نت را به ســینما ترجیح مــی‌دادی، پس 

چطور بازیگر فیلم مجید مجیدی شدی؟
ابوالفضل: یک روز توی مدرســه بودیم که میهمان 
آمد. هر وقت میهمان داشــته باشــیم یک نفر باید 
مدرســه را نشــانش بدهــد و بگویــد چــه کارهایــی 
می‌کنیــم. آن روز نوبــت من بود. میهمان مدرســه 
آقا مجیدی بود و من نمی‌دانستم کارگردان است. 
کارهای مدرســه را که گفتم، رفتم ســر کلاس، چون 
امتحــان داشــتم. چند دقیقــه بعد آقای عســگری 
آمــد تــوی کلاس و با صدای بلند گفت بیا بریم بالا 
کارت دارم! ترسیده بودم. بعد آرام گفت »می‌خوای 
بازیگر بشی«. گفتم بله. اصلا نمی‌دانستم بازیگری 
چی هســت، توی خــواب هم نمی‌دیدم امــا آن روز 

بازیگر شدم.
شــمیلا: ما در مدرسه تابلوی آرزوها، میز گفت‌وگو و 
میز صبحانه داریم و... هر کسی برای بازدید می‌‌آید 
یکی از دانش‌آموزها مدرســه را معرفــی می‌کند. از 
شــانس آن روز نوبت من بود. گفتــن یک کارگردان 
معروف و بزرگ میهمان ماست، من نمی‌دانستم 
یعنــی چی. آقای مجیدی خیلــی مهربان و خوش 
خنده بود. کارهای مدرسه را که توضیح دادم، گفت 
»خیلی ســر زبــون داری‌هــا، من می‌خــوام یه فیلم 

درست کنم، تو هم تو فیلم من بازی کن«.
ëë ابوالفضل و شــمیلا از دوران قبل از »خورشــید« و 

نحوه پیوستن‌شان به تیم بازیگری گفتند. شرایط شما 
چطور بود و چگونه بازیگر این فیلم شدید.

روح‌الله زمانــی: زندگــی قبــل از »خورشــید« جــور 
دیگری بود. مدرســه می‌رفتم اما به درس و مشــق 
علاقــه نداشــتم. اصــاً حواســم جاهای دیگــر بود. 
خیلی‌هــا بهم می‌گفتنــد »درس‌ات رو بخــون« اما 
آدم بایــد هدفــی جلوی پــاش قرار بگیــرد تا انگیزه 
داشــته باشــد به خاطرش، درســش را ادامه بدهد. 
من برخــاف بقیه به بازیگری علاقه داشــتم. 5-4 
سالم که بود با گوشی دایی‌ام فیلم ضبط می‌کردم، 
فیلــم می‌ســاختم. تــوی 12 ســالگی از یــک بنــده 
خدایی که گریمور کارهای کوتاه بود پرسیدم چطور 
می‌توانم بازیگر شوم، گفت باید پارتی داشته باشی، 
من هم قید بازیگر شــدن را زدم تــا این که ماجرای 
فیلم »خورشــید« پیــش آمد. آقای مجیــد آذرنگ 
به مدرســه آمدند و از تمام ۶۰۰ دانش آموز تســت 
گرفتنــد. بــرای دومین تســت باید به فرهنگســرای 
از مــا تســت  بهمــن می‌رفتــم و آقــای عســگری 
می‌گرفتند. همه می‌گفتند کارگردان سرشناس است 
و خیلی‌هــا برای تســت می‌آیند. مردد شــدم و فکر 
کردم انتخاب نمی‌شوم اما مادرم گفت »امیدت رو 
از دست نده« به فرهنگسرا که رسیدیم و جمعیت 
را که دیدم امیدم از دست رفت. باز به خودم گفتم 
»اگه بین 600 تا بچه تو مدرسه انتخاب شدی حتماً 
یه استعدادی داری. شانست رو امتحان کن«. اولش 
حذف شدم، از خیلی‌ها پرسیدم راهی برای جبران 
هست؟ گفتند نه حذف شدی و راه برگشتی نیست. 

گفتم »ولش کن. فدای سرت حتماً حکمتی هست. 
کار خدا که بی‌حکمت نیســت.« اما یک مدت بعد 
زنگ زدند و گفتند انتخاب شــدی و سه رقیب دیگر 
هــم داری. یکــی‌اش همان بازیگر نقش رضا پســر 
فوتبالیست فیلم بود و دو پسر دیگر هم از خرمشهر 
و آبــادان آمــده بودنــد اما آقای مجیدی همــان روز 
گفتند من همین را می‌خواهم. اوایل که شنیده بودم 
بازیگر شدن پارتی می‌خواهد نه سینما می‌رفتم و نه 
فیلم می‌دیدم. می‌گفتم وقتی نمی‌توانم به آرزویم 
برســم ســینما به چه دردم می‌خورد ولی الان چند 

تایی فیلم دیدم.
محمــد مهــدی موســوی: مــن هم تــوی مغــازه کار 
می‌کــردم و هم درس می‌خوانــدم. به فیلم علاقه 
داشــتم اما این که بازیگر شــوم؛ نه اصــاً! فکرش را 
هــم نمی‌کردم. برنامــه‌ام این بود همیــن کاری که 
حدود 10 ســالی تجربه داشتم را ادامه بدهم و برای 
خودم مغازه بگیرم، تا این که آقای شاهین شهبازی 
برای فیلم »خورشید« به مدرسه ما آمدند و من هم 
تست دادم. بعدها همین تست را با آقای عسگری 
تکــرار کردیم. خیلی اســترس داشــتم، حــدود یک 
ماهی گذشــت تا این که تمــاس گرفتند و گفتند به 
لوکیشــن اصلی »خورشــید« که همان مدرسه بود، 
برویــم. آقــای ســبزواری، عســگری و جاویــدی هم 
بودنــد. صحبت‌هایــی کردیم و بعد از چند پروســه 
بالاخــره انتخاب شــدم. قبل از »خورشــید« بیشــتر 
فیلم، تئاتر و کارهای آقای بابک نهرین را می‌دیدم. 
دوستش داشتم چون طنز بود و مردم را می‌خنداند 
و البتــه نکته‌هایی هم داشــت. در تئاتــر در لایه‌های 
زیرین مسائل و دغدغه‌ها مطرح می‌شود. فیلم‌های 
اکبر عبدی را هم خیلی دوســت داشــتم. تیپ‌های 

فوق العاده می‌سازد.
ëë آن روزهــا چــه آینــده‌ای بــرای خودتــان تصویــر 

می‌کردید؟ رؤیای چه شغلی را داشتید؟
شــمیلا: من به خلبانی علاقه داشــتم. یک بار توی 
ایســتگاه دروازه دولــت یــک آقــا پســری را دیدم که 
نهایتاً بهش می‌خورد 15-16 ســاله باشد اما لباس 
خلبانی پوشــیده بود. گفتم »شما خلبانی؟« گفت 
بله. گفتم »شما چند سالتونه؟ گفت 21 سال. گفتم 
»شــوخی می‌کنی، 15 ســال بیشــتر نــداری!« گفت 
»15 ساله که نمی‌تونه خلبان بشه. نکنه به خلبانی 
علاقــه داری«. گفتــم بلــه. خیلــی زیاد. گفــت »نه 
خلبان نشی‌ها، میری بر نمی‌گردی« )خنده( خیلی 
بــه خلبانــی علاقه داشــتم. پیش خــودم می‌گفتم 
درس می‌خوانم و خلبان می‌شوم. الان هم خلبانی 
دوست دارم اما بیشتر از خلبانی، بازیگری را دوست 

دارم.
ابوالفضــل: مــن دوســت داشــتم ستاره‌شــناس یا 
کاوشــگر بشــم. همیشــه از ناظم‌ها می‌پرسیدم که 
کتاب کاوشگری هست که بخوانم. الان ناظم‌هایمان 
عوض شده‌اند و به من می‌گویند »ابوالفضل اگر به 
کاوشــگری علاقه داری باید دنبالش بگــردی«. آن 
موقع‌ها که نمی‌دانســتم می‌خواهم بازیگر بشــم، 
توی اینترنت دنبال فیلم و اخبار کاوشگری بودم. آقا  
مجیدی که ما را برد فیلم بازی کردیم، فهمیدم هم 

بازیگری خوب است، هم کاوشگری.
روح الله: مــن از همــان 5-4 ســالگی بازیگــری را 
دوست داشتم. تازگی‌ها به تئاتر هم علاقه‌مند شدم. 
به قول مهدی »ریشــه آدم رو قویتر می‌کنه، محکم 
می‌کنــه« جا دارد از اســتادی که مثل آقای مجیدی 
بــه بچه‌ها کمک می‌کند تشــکر کنم. آقــای کیارش 
دســتیاری که بــدون هیچ منتی به بچه‌هــا آموزش 
می‌دهــد. یک نفــر اگر بخواهد همین چیزهــا را یاد 
بگیــرد باید »خداتومن« هزینه کند اما ایشــان به ما 

رایگان آموزش می‌دهند.
محمد: واقعاً هیچ ســودی هم برای خودش ندارد. 
من از طریق فراخوان با ایشــان آشــنا شدم. یکی دو 

جلسه‌ای هم هست که روح‌الله را با خودم می‌برم.
روح الله: مهدی جان در همین مدت 9 ماهه آنقدر 
قوی شــده که روی صندلی ســینما می‌تواند ریشــه 
یــک فیلــم، کنش‌هــا و درام آن را توضیــح بدهد و 
کل مشــکلات و ســاختار فیلــم را بگویــد. اینقدر که 
آموزش‌شــان قــوی اســت. همیــن مهــدی روزی 8 
ساعت کتاب می‌خواند، من که بیشتر از یک ساعت 
نمی‌کشــم. امیــدوارم که مهدی به مــن کمک کند 

همین مسیر را بروم.
ëë در زمــان بــازی در »خورشــید« خانواده‌هــا چقدر

 ناامیدی 
در خون ما نیست

 در گفت‌ و گوی بازیگران کودک و نوجوان »خورشید« 
با »ایران« مطرح شد
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نرگس عاشوری
خبرنگار

در دوره سی‌وهشــتم جشنواره فیلم فجر و بعد از نشست خبری فیلم »خورشــید«، حرف چند کودک کار در 
شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و دل همه را تکان داد. صحبت‌های روح‌الله درباره مادرش اشک‌ها 
را درآورد و همراه با گریه‌های بی‌امان شــمیلا، دخترِ کودک کار افغانســتانی بغض‌ها ترکید. شــب اختتامیه 
جشنواره هم شب درخشش کودکان کار بود. بچه‌های »خورشید« لوح تقدیر هیأت داوران را دریافت کردند 
و شمیلا باز هم از جنگ در افغانستان و دلیل مهاجرت پناهجوهای افغان گفت و در نهایت برای کودکان کار 
آرزو کرد: »آرزو می‌کنم در جهان هیچ کودک کاری وجود نداشته باشه«. ایام برگزاری جشنواره ونیز و اهدای 
جایزه استعداد نوظهور بازیگری برای روح‌الله زمانی فرصتی دوباره برای مطرح شدن دغدغه‌های آنها بود. 
شیوع کرونا اما این فرصت را در زمان اکران فیلم، از شمیلا، ابوالفضل، روح‌الله و محمدمهدی گرفت و مانع 
تشکیل جریان‌هایی شد که شاید می‌توانست بر سرنوشت کودکان کار تأثیرگذار باشد. به همین بهانه آنها در 

گفت‌وگو با »ایران« از دوران قبل از »خورشید«، تابش آن بر زندگی‌شان و امیدهایشان برای آینده گفته‌اند.

نیما جاویدی
کارگردان 

)فیلمنامه‌نویس 
خورشید(

حمایت‌تان کردند. از واکنش‌ آنها بگویید.
محمــد: چــون بــا دنیــای ســینما آشــنا نبودنــد فکــر 
می‌کردند مثــل یک کار معمولی اســت. هنوز خیلی 

جدی نگرفتند.
روح الله: خانواده من خوشحال شدند. تشویقم کردند. 
آن طوری  که مامانم تشــویقم کــرد ، نمی‌توانم بیان 
کنــم. خیلــی راهنمایی‌ام می‌کنــد، چــراغ راه را برایم 
روشــن کرده. آدم وقتی چراغی جلوی رویش نباشد، 
زمین می‌خورد و نمی‌داند کجاســت ولی مامانم این 

فضا را برایم روشن کرده.
ëë چرا سینما برای مادرت مهم است. خودش به سینما 

علاقه داشت؟
روح الله: مــن یــک پســری بــودم کــه به حــرف هیچ 
کــس گوش نمی‌دادم. مامانم دائم می‌گفت »درس 
بخــون«. می‌گفتم »آخه واســه چــی درس بخونم«. 
اصــاً حواســم پــی درس نبــود، خــودش می‌رفــت 
مدرسه ثبت‌نام‌ می‌کرد، مدیر و ناظم هم توی پارک 
می‌افتادند دنبالم که بیا برو مدرســه )خنده( تا اینجا 
هم که رســیدم دعــای مامانم بود. اولــش خدا و بعد 

مامانم.
شمیلا و ابوالفضل: ما حرفی نداریم!

ëëآن وقت با اولین دستمزدتان چه کردید؟ 
روح الله: دادم به مامانم.

محمد مهــدی: من هم همین طور. بــرای خانه خرج 
کردم.

ابوالفضل: من هم دادم به مامانم.
شــمیلا: یعنی هرچی دادم به مامانــم! خرج زندگی 
خودمــان کــرده. چــون فقــط مــن و ابوالفضــل کار 

می‌کردیم و زندگی‌مان را می‌چرخاندیم.
ëëمادر و پدرت کار نمی‌کردند؟ 

شمیلا: مامانم دیســک کمر دارد و نمی‌تواند راه برود 
)از شــرایط خانــواده توضیــح می‌دهد اما تأکیــد دارد 
منتشــر نشــود( فقط مــن و ابوالفضــل زندگی‌مــان را 

می‌چرخاندیم.
ëë اهل ســینما رفتن نبودیــد و طبیعتــاً هیچکدامتان 

شــناختی از بازیگران فیلم نداشــتید پس فقط بازی در 
فیلم برایتان مهــم بود، اصلاً هیچ کنجــکاوی راجع به 

شناخت بازیگرها نداشتید؟!
محمد: شــناختی هم که نسبت به آقای مجیدی پیدا 
کردم برای بعد از فیلم بود. اصلاً بعد از فیلم فهمیدم 
کــه چقــدر نمی‌فهمــم. رفتــم یک خــورده خــودم را 
تقویت کنم و نسبت به آقای مجیدی، نیما جاویدی، 
هومــن بهمنــش، آقــای نصیریــان و... و کارهایشــان 
شــناخت پیدا کنــم البته آقای نصیریــان را خیلی کم 
می‌شناختم. سر »خورشید« خیلی هم دوست داشتم 
با ایشان همبازی شوم اما حتی یک سکانس هم نشد.

ëë روح‌الله تو تنها کسی هستی که با علی نصیریان و طناز 
طباطبایی همبازی شــدی، ارتباط گرفتن با آنها برایت 

راحت بود؟
روح الله: اصلاً نمی‌شناختمشان.

ëë یعنی قبل از بازی با علی نصیریان به تو نگفتند که در 
مقابل چه بازیگر بزرگی قرار گرفتی؟

روح الله: اولیــن بــار کــه آمــد دیــدم آقــای مجیــدی 

و عســگری و بقیــه دورش را گرفتنــد. گفتــم شــاید 
سینماشــناس‌ بزرگی اســت. یکی از بچه‌های صحنه 
آمد و گفــت »این علی نصیریانه. از سرشــناس‌ترین 
آدم های سینماســت. اومــده تو فیلم ما بــازی کنه.« 
گفتم »چند تا سابقه کار داره؟«. گفت »بابا پسر دیوونه 
شــدی. این گنده سینماســت.« گفتم »تــو رو خدا منو 
اذیــت نکــن«. بعد من را کشــاند پیــش یکــی دو تا از 
بچه‌هــای تیم، آنها هم گفتند »اگــه کار رو خراب کنی 
آقای مجیدی‌اینا می‌کشــنت.« شــوخی شوخی بهم 
اســترس دادند. من هم با ترس هی می‌گفتم »جون 
بچــه ات نگو، تــو رو خــدا اذیت نکــن.« ولی برعکس 
چیزی کــه فکر می‌کردم آقای نصیریــان طور دیگری 
بود. فیلم صحنه‌های طلایی زیادی داشت که حذف 
شــد. جایی که چاقو را زیر گلــوی من می‌گذارد خیلی 
استرس داشتم؛ هم به خاطر شب‌کاری و هم دیالوگ 
طولانی‌اش. می‌گفتم »خدایا خراب نشه، بقیه اذیت 
بشن.« اما دیدم آقای نصیریان خیلی مهربان است. 
گفت »من هم کمکت می‌کنم. درست عین یه بازیگر، 
برو ببینم.« اوایــل‌ در ارتباط با طناز طباطبایی خیلی 
مشــکل داشــتم. )برای ارتباط گرفتن بــا او( می‌گفتم 
»روم نمیشه نه دیگه زشته«، آخه من روی خانم طناز 
طباطبایــی تعصب داشــتم اما چون قــرار بود نقش 
مادرم را بازی کند آنقدر با هم رفت و آمد داشــتیم تا 
بتوانم با او راحت باشم. در این مدت که با هم بودیم 
خیلی چیزها گفتند که بهم کمک کرد. هم توی بازی، 
هــم توی مســیر زندگــی. حرف‌هایــی زد که بــه دردم 

خورد. عزتی هم همین طور.
ëë همکاری عوامل چطور بود؟ چه کسی بیشترین کمک 

را به شما   می‌کرد؟
محمــد: آقــای عســگری )دســتیار کارگــردان(، آقــای 
مجیدی، آقای بابک لطفی )دستیار کارگردان( و آقای 
الهیاری هر کدام به شیوه خاص خودشان. آقای عزتی 
بازیگر فوق‌العاده‌ای هستند اصلاً به چشم این که من 
یک بازیگر تازه‌کار هستم نگاه نمی‌کرد. این را به زبان 
نیــاورد اما مــن آن را حس می‌کردم. به چشــم آماتور 
بــه ما نگاه نمی‌کــرد از طرز رفتارش نــه با من بلکه با 
هنرورها هم معلوم بود. چون او پارتنر اکثر بچه‌ها بود، 
انرژی‌هایــی که می‌داد خیلی کمک کننــده بود. آقای 

بهمنش هم پشت دوربین خیلی به ما کمک کرد.
روح الله: با هم دوســت بودیم، عیــن یک رفیق. جور 
دیگــری بــه ما نــگاه نمی‌کردنــد. وقتی صحنــه تمام 
می‌شد آقای بهمنش دست می‌انداخت روی دوشم 
و با هــم قدم می‌زدیم. آقای مجیدی، عســگری، کل 
عوامل، فقط یک نفر نبود، همه با هم دوست بودیم.

ابوالفضل: آقا مجیدی همیشه ابوالفضل جان صدام 
می‌کــرد؛ می‌گفــت این طــوری بــازی کــن، صحنه رو 
خــراب نکــن و... آقــای عســگری، آقــای بابک لطفی 
و آقــای عزتــی همــه با ما خــوب بودنــد. بــا روح‌الله و 
ممد دویســتی )محمد مهدی موسوی( آشنا شدیم. 

خواهرم بازیگر مورد علاقه‌اش جواد عزتی را دید.
شمیلا: همه به من کمک کردند. مثل دختر خودشان 
بــه مــن نــگاه می‌کردند مخصوصــاً آقــای مجیدی و 

عسگری و بابک لطفی.

ëë طوری حرف می‌زنید کــه انگار بازی کردن کار راحتی 
بوده، کدام سکانس برایتان سخت‌ بود؟

روح الله: هر ســکانس برای خودش یک سختی‌هایی 
داشــت. آن قسمت که آب، من را پرت می‌کند بیرون 
سخت‌ بود البته سختی‌اش برای بچه‌های صحنه بود. 
آقای بهمنش فوق‌العاده بود، صحنه‌ای که چیده بود، 
قابی که گذاشــته بود، استرس نداشت و مطمئن بود 

خراب نمی‌شود.
محمد: ســه سکانس سخت داشتم که البته یکی‌اش 
حذف شــد. یکی آنجایی بود که پدرم )آقای ناصری( 
به صورتم چک می‌زد، دو روز برداشــت رفتیم تا این 
کــه درآمد. بیشــتر مشــکل فنــی باعث می‌شــد تکرار 
کنیم. ســکانس دیگر ســکانس پایانی من بود که پدر 
می‌آیــد و بچه‌هــا می‌ریزنــد ســرش و می‌زننــدش و 
مــن بچه‌ها را دور می‌کنم و دســت پدرم را می‌گیرم و 
بلندش می‌کنم. دوســت داشتم لحظه‌ای که پدرم را 
بغل می‌کنم به لحاظ حسی درست دربیاید و حسابی 
اشــک بریــزم امــا در آن شــلوغی و این که یکهــو از آن 
حالت عصبانیت و داد و بیداد بیرون بیایم و گریه کنم، 

سخت بود.
ابوالفضل: یکی سکانسی که شهرداری من رو می‌کشد 
و بایــد در بروم و یکی هم صحنه‌ای کــه من و روح‌الله 
باید کل پارکینگ را بدویم. پارکینگ خیلی طولانی بود. 
آنقدر باید می‌دویدیم تا به داخل فروشگاه برویم و با 

ترس نگاه کنیم که شهرداری دنبالمان نیاید.
ëë خودت هم این تجربه را داشتی که نیروهای شهرداری 

دنبالت کنند و بترسی؟
ابوالفضل: من و خواهرم قدیم، ســر چهارراه شیشــه‌ 
ماشــین پــاک می‌کردیم. یک بار دیدم پشــت ســر ما 
ایستادند و هی بوق می‌زنند که فرار کنید، ما می‌آییم 
دنبالتان. من و خواهرم فرار کردیم. تا مترو دنبالمان 

آمدند اما قایم شدیم تا این که رفتند.
روح الله: من یک سؤال دارم. ابوالفضل و شمیلا؛ این 
که یک نفر از ماشین بنز بیرون بیاید و به بچه‌ها دستور 
بدهد. واقعاً از این صحنه‌ها دیدید؟یعنی بچه‌ها واسه 

اون کار کنند )باند کودکان کار(.
شمیلا: از 4 سالگی تا 13 سالگی کار کردم. در این چند 
ســال حتی یک بار هم چنین  چیــزی رو ندیدم. همه 
بچه‌هایی که من می‌شناختم برای پدر و مادرشان کار 
می‌کردند. خیلی‌ها به من می‌گفتند تو بچه شکیبی؟ 
)کاراکتــر ســریال آوای بــاران( اعصابــم خیلــی خــرد 

می‌شد.
محمد: من این باندها را ندیدم اما دیدم که  انگار زنی، 
بچه‌هــا را کارگردانــی می‌کرد و می‌گفت روی پایشــان 

بیفتید و گریه کنید و...
شمیلا: حتماً یا مادرش بوده یا خاله‌اش. همان موقع 
که ما توی خیابان کار می‌کردیم یک دختر بود به اسم 
دنیا. خیلی خوشگل بود؛ موهاش طلایی، چشماش 
سبز. مامانش همیشه یک چوب پشتش قایم می‌کرد. 
هــر روز 10 دســتمال به دختــرش مــی‌داد و می‌گفت 
اگر اینها را نفروشــی و خانه بیــای با این چوب کبودت 

می‌کنم. واقعاً هم می‌زد.
ëë شــمیلا، در همین فضای کار چه چیز باعث می‌شــد 
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